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تقدیر از داریوش مهرجویي در 
جشنواره  «دیوراما» هند

گروه هنر:  مراسم اختتامیه جشنواره بین المللي  �
فیلــم «دیوراما» در کشــور هند بــا اعطاي جایزه 
بهترین فیلم و بهترین بازیگــر مرد به فیلم «رونا، 
مادر عظیم»، ساخته برادران محمودي برگزار شد. 
به گزارش ایســنا، در این رویداد سینمایي که از تاریخ 
۱۴ تــا ۲۰ ژانویه (۲۴ تا ۳۰ دي ماه) در شــهر دهلي نو 
برگزار شد، داریوش مهرجویي، سینماگر ایراني، ریاست 
هیئت داوران بخش رقابتي را برعهده داشت و فیلم 
«رونا، مادر عظیم»، به کارگرداني جمشید محمودي با 
فیلم هایي از برزیل، اتریش، ترکیه، چین، اسپانیا، تونس، 
الجزایر و... رقابت داشــت. در نهایت فیلم «رونا، مادر 
عظیم» جایــزه بهترین بازیگر مرد جشــنواره را براي 
محســن تنابنده به ارمغان آورد. داریوش مهرجویي 
علاوه بــر حضور به عنــوان رئیس هیئــت داوران، به 
پاس یک عمر فعالیت هنري در عرصه  ســینما تقدیر 
شد و جایزه یک عمر دســتاورد هنري را دریافت کرد 
که با نمایش برخي آثار وي، از جمله «گاو»، «درخت 
گلابي»، «هامــون»، «اجاره نشــین ها» و «لیلا» در این 

جشنواره همراه بود.

تعامل وزارت امور خارجه 
با جشنواره فیلم «وارش»

گروه هنر: بهرام قاســمي،  ســخنگوي وزارت امور  �
خارجه،  در نشست مشترکي با نماینده مردم بابل و دبیر 
نهمین جشنواره بین المللي فیلم «وارش»، از همکاري 
این وزارتخانه براي برگزاري این رویداد فرهنگي- هنري 
خبر داد.  رئیس مرکز دیپلماســي عمومي و سخنگوي 
وزارت امور خارجه گفت: «اقدامات فرهنگي جشنواره 
فیلم وارش در تقویت و توســعه مناســبات راهبردي 
هنرمندان حوزه دریاي خزر مؤثر است». او اظهار کرد: 
«جشــنواره فیلم وارش مي توانــد پایگاهي فرهنگي- 
هنري براي علاقه مندان ســینما باشــد و براي رسیدن 
به این مهم به ارتباط بیشــتر با کشورهاي همسایه نیاز 
داریم». قاسمي با استقبال از این نشست مشترک گفت: 
«اقدامات فرهنگي جشنواره وارش در تقویت و توسعه 
مناســبات راهبردي مؤثر است و با توجه به اینکه این 
جشــنواره در حوزه مناسبات منطقه اي و درباره ایراني 
فرهنگي اســت، به برگزاري هر چه بهتر آن علاقه مند 
هســتیم». سخنگوي وزارت امور خارجه، با بیان اینکه 
تا آنجا که امکان داشته باشد در کنار جشنواره خواهیم 
بود، افــزود: «با توجه به زمان باقي مانــده تا برگزاري 
جشــنواره، مي توان با برنامه ریزي مناسب تصمیمات 
و اقدامات خوبي را به ســرانجام رســاند». دکتر علي 
نجفــي نیز در این دیدار با اشــاره به ابعاد منطقه اي و 
بین المللي جشنواره فیلم وارش گفت: «سینماي ایران 
از سال هاي دور موفقیت هاي بسیاري در جشنواره هاي 
جهاني داشــته و شایســته اســت مدیران فرهنگي از 
این ظرفیت براي دیپلماســي عمومي استفاده کنند». 
او افــزود: «بر اســاس پروتکلي کــه در همکاري هاي 
فرهنگــي با کشــورهاي همســایه داریــم مي توانیم 
با مشــارکت وزارت امــور خارجه نهمین جشــنواره 
بین المللــي فیلــم وارش را به بهترین شــکل برگزار 
کنیم». مهــدي قربانپور، دبیر جشــنواره فیلم وارش، 
نیز در این نشســت ضمن ارائه توضیحاتي از پیشــینه 
جشنواره تأکید کرد: «زیرســاخت ها براي برگزاري این 
دوره جشــنواره در حال آماده سازي است و امیدواریم 
با برنامه ریزي علمي بتوانیم جشنواره اي در خور شأن 
نــام ایران برگزار کنیــم». دبیر جشــنواره فیلم وارش 
با اشــاره به دســتاورد هاي هر رویداد فرهنگي گفت: 
«جشنواره ها باید به اقتصاد منطقه کمک کند و حوزه 
فرهنگ به دلیل گســتردگي مي تواند شرایط پایداري را 
براي اقتصاد فرهنگي فراهم کند». الهه نوبخت، مدیر 
بخش بین الملل جشــنواره فیلم وارش، با اشــاره به 
اینکه این جشــنواره مي تواند جریان سازي کند، گفت: 
«هــدف اصلي ما توجه به موضوع میراث مشــترک و 
مردم شناسي در سینماست و خوشبختانه پس از اعلام 
فراخوان، این جریان فرهنگي مورد استقبال فیلم سازان 
کشــورهاي حوزه دریاي کاســپین قرار گرفته است». 
نهمین جشنواره بین المللي فیلم وارش بهار ۱۳۹۸ در 

استان مازندران برگزار خواهد شد.

درگذشت تهیه کننده معروف سینما
گــروه هنــر:  «انــدرو جــی. واجنــا»،  تهیه کننده  �

مجارســتانی «غریــزه اصلی»، مجموعــه فیلم های 
«رمبو» و چند قســمت از «ترمیناتور» در ۷۴ســالگی 
در شــهر بوداپست درگذشت. بنا بر گزارش «ورایتی»، 
صندوق ملی ســینمای مجارســتان که «اندرو جی. 
واجنــا» یکــی از چهره های اصلی توســعه آن بوده 
اســت، او را چهره ای برجسته و تأثیرگذار در سینمای 
مجارســتان و عرصه بین المللی توصیف کرد. «اندرو 
جی. واجنا» همراه با «ماریو کاسار» با تأسیس کمپانی 
«کارولکو»، تهیه کنندگی فیلم هایی مانند «ترمیناتور۲: 
روز قضاوت»، ســه فیلــم اول از مجموعه فیلم های 
«رمبــو» و همچنین فیلم «غریــزه اصلی» را بر عهده 
داشــتند. «کارولکو» یکــی از موفق ترین کمپانی ها در 
پیش فروش فیلم ها به کشــورهای خارجی با نقشی 

تأثیرگذار در بازار سینمایی جهان بود. 

زیر درختان زیتون

خاکدان در آینه ماه، بهمن 
فرمان آرا و حراج تهران

آزاده جعفریان: واحد خاکدان، از معدود نقاشــان  �
اندیشــه پرداز روزگار ماســت؛ او تلفیقي است از بوي 
خوش نوســتالژي و حســرت جانکاه از دست رفته ها؛ 
آثار پریشــان حالي کــه روزگاري آرامــگاه دل آدمي 
بــود و دســت اندازي زوال تاریخ، آنهــا را از صدر به 
زیر کشــانده اســت. تابلوهایي کــه ترکیب بندي هاي 
اســتادانه و چشــم نوازي دارند و بســیار زیبایند؛ اما 
پشــت آن همه شــکوه بصري، درد و افســوس موج 
مي زند. در نمایشــگاه اخیر «واحد خاکدان» در گالري 
«ماه»، حدود ۱۵ اثر از او به تماشــا گذاشــته شده بود 
که هریک از آنها چنین جلوه اي کم نظیر را پیش روي 
مخاطب قرار مي داد. شــهناز خوانساري، مدیر گالري 
ماه، مي گفت این نمایشــگاه از آن نمایشگاه هایي بود 
که انگار هر روز، روز افتتاحیه بود و «ماه» مســتمر پر 
و خالي مي شد. اســتقبال مردم از آثار خاکدان از این 
نظر درخور توجه است که رویکرد او به زیبایي ساده ای 
خلاصه نمي شــود؛ او به عمق جان نیشــتر مي زند و 
مخاطب را با درون خویش روبه رو مي کند؛ از انســان 
معاصري مي گوید که اصالت و شناســنامه اش را در 
انباري خاک گرفته و منزوي رها کرده و پیداست سال ها 
به آن ســر نزده اســت؛ این تلخي البته گاه با طنزها و 
شیریني هایي نیز همراه است که دل آدم براي آن غنج 
مي رود؛ مثلا یک اسباب بازي کوچک خواستني که در 
گوشه انباري فراموش شده و نقاش در نهایت مهارت، 
آن را با همه جزئیاتش نقش زده است. در واقع مهارت 
خاص او در طراحي و جان بخشــي به اشیا، راز درخور 
توجــه دوچندان کارهــاي خاکدان اســت. این روزها 
نســخه ویدئویي فیلم ســینمایي «دلم مي خواد» در 
شبکه خانگي توزیع شده است؛ اتفاقا فیلم با نمایش 
یکي از تابلوهاي واحد خاکدان شــروع مي شود؛ اثري 
بســیار بزرگ که همه آنچه را قرار اســت فیلم در ۹۰ 
دقیقه روایت کند، در همان یک پرده نشــان مي دهد. 
نقاش صحنه اي باشــکوه از اغتشاش و آشفتگي را با 
کاغذهایي پراکنده در زمین و آسمان به تصویر کشیده 
است که اشیاي کهنه از هویت خاک گرفته مي گویند و 
آن چمدان زوار در رفته اما در باز، نشان مي دهد داستان 
این تاریخ قدیمي ادامه دارد. رضا کیانیان در این فیلم 
نقش نویســنده اي را ایفــا مي کند که مدت هاســت 
نمي تواند داستان بنویسد و تصویر مچاله او پیش روي 
تابلو کافي اســت تا مخاطب تا مغز استخوان کاراکتر 
را بشناســد. این البته از هوشمندي فرمان آرا و احاطه 
او بــه داشــته هاي هنرهاي تجســمي ماســت؛ زیرا 
او تقریبــا از معدود فیلم ســازان ماســت که در همه 
فیلم هایش از آثار هنرمندان بهره هاي درســتی برده 
اســت. به تازگي اثري مبهوت کننده از واحد خاکدان با 
عنوان بارگاه در دهمین حراج تهران روي میز حراجي 
رفــت که به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان چکش خورد؛ 
این اثر نیز در همان انباري هاي معروف اســتاد نقاش 
مي گذرد؛ با طنزي تلخ و دلنشین از آدمکي که گویا از 
سر تصادف تکه پارچه هاي دورانداختني ساخته  اند و 
اسب اســباب بازي قرمز رنگي که در آن انبار خاک آلود 
هنوز بوي زندگي مي دهد. فروش خوب این نقاشــي 
اندیشه پرداز، در روزگاري که آثار دکوراتیو و مدرنیست 
رکوردها را بــه خود اختصاص مي دهند، نویدی براي 

بازار هنر ایران است.

زاویه دید
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حس کردم بهترین و درست ترین 
شکل برای اجرا، اکسپرسیونیسم 
است؛ یعنی دیدن حادثه، فضا، 
ریتم، رنگ و همه چیز از دیدگاه 

مرکزی قهرمان اصلی. همه چیز از 
فکر و ذهنیت او دیده می شود و 

این درست  ضدواقع گرایی است 
که اصالت را بر ابژکتیویته یا عینیت 
می گذارید. اصالت و زیبایی شناسی 

این گونه کارها مبتنی بر ذهنیت 
است؛ به ویژه ذهنیت قهرمان اصلی

«چرا آثار فرانتس کافــکا به رغم کابوس ها، دلهره ها، 
ترس ها و اندیشــه های تاریک، هنوز در چهار گوشه 
عالم خواننده ی بسیار دارد؟»؛ این پرسشی است که 
در بروشــور نمایش «کافکا با من سخن بگو» می توان 
خواند؛ نمایشی که دی و بهمن ۱۳۹۷ در تماشاخانه 
صادقی،  قطب الدیــن  اســت.  صحنه  روی  شــانو 
نویســنده، طراح و کارگردان این نمایش بهتر از همه 

پاسخ پرسش را می داند. 

 چــرا فرانتس کافــکا را به عنوان شــخصیت  �
محوری این نمایش انتخاب کردید؟ 

در این دوران بعد از حدود صد ســال که از مرگ 
فرانتــس کافــکا می گــذرد (نویســنده آلمانی زبان، 
۱۹۲۴-۱۸۸۳، زاده شــهر پــراگ در بوهم امپراتوری 
اتریش- مجارستان، مکانی که اکنون جمهوری چک 
نام دارد) بر همگان ثابت شــده است که هیچ کس 
مثل کافکا از فردانیت شــخص بــه این جدیت دفاع 
نکرده اســت. درواقــع عصاره و فشــرده مجموعه 
آثار کافکا این اســت که او اعتقاد دارد که همیشــه 
جمع - چه خانواده، چه دانشــگاه، چه حزب یا هر 
گروه دیگری- دشــمن فرد اســت. فردانیت کافکا از 
همان زمــان کودکی مورد هجوم قرار گرفته اســت 
و زیر نفــوذ هولناک قدرت پدرش بــوده که از همه 
مشــخصات یک مردســالار به تمام معنا برخوردار 
بوده و به او اجازه رشد و شکوفایی درونی و طبیعی 
نداده است. بر اساس نظریه جان بالبی (روان شناس 
و روان کاو انگلیســی، ۱۹۹۰-۱۹۰۷، واضــع نظریــه 
دلبســتگی) در مورد آموزش، اولیا سه وظیفه دارند: 
۱- منع الگوهای منفی، ۲- تشــویق الگوهای مثبت 
و ۳- میــدان دادن به غریزه های درونی برای رشــد 
و شــکوفایی فرد. کافکا در هر ســه مورد رنج دیده 
اســت و همین را بعدها چنان پخته و ســنجیده به 
قلم آورده و با هوشــمندی های فرهنگی و سیاسی 
خود عجین کرده که قابل تســری اســت. در نظری 
کــه او در مورد کارفرمابودن پــدرش و نگاه طبقاتی 
او دارد، دیگر او فقط یک پدر  نیســت. این یک یورش 
به سرمایه ســالاری است. او به شــکل های گوناگون 
دیگــری در مــورد بحران جامعه صحبــت می کند. 
وقتی درباره «هنرمند گرســنگی» صحبت می کند از 
بحران جامعه می گوید. رابطه پدر و پسر بیرونی ترین 
ســطح این جدل هولناک اســت و هرچه بــا آثار او  
بیشــتر آشنا می شــوید، به لایه های زیرین و ژرف تر و 

معنادارتری دست پیدا می کنید. 
 برداشت شما از اندیشه های کافکا چه بود؟  �

من آثار کافکا را از ســال ها پیش می شــناختم و 

خوانده بودم، ولی حدود ۲۰ ســال پیش در یک دوره 
کوتــاه بیماری که در خانه بســتری شــده بود، همه 
آثارش را بــار دیگر در یک هفته خوانــدم و ناگهان 
متوجه شــدم که در این دوران فردانیت بســیاری از 
جوانان در معرض خطر اســت و این یکی از مسائل 
اساســی فکری و فرهنگی جامعه ماســت که باید 
مطرح شود. در تمام جوامع توتالیتر؛ چه فاشیست ها 
و چه کمونیســت ها، آثار کافکا را ســوزانده اند. چرا 
باید این اعتراض روانی، این حدیث نفس را خطرناک 
تلقــی کنند؟ کافکا چه گناهــی دارد جز اینکه گفته 

فردانیت انسان در خطر است؟ 
اصل ایــن نمایش نامه را ۲۰ 
ســال پیش نوشــتم، ولی چند 
صحنه را اخیرا در همین ســال 
گذشــته بــه آن اضافــه کردم، 
با  او  دیالوگ هــای  مخصوصــا 
پــدرش در پنج صحنه. اینجا به 
یک تعریف پایه رســیدم که در 
جامعه آزاد، انســان آزاد است 
اینکه ثابت شــود گناهکار  مگر 
اســت و در جوامع مقابل اصل 
بــر بی گناهی نیســت؛ اصل بر 
اســت. درواقع هر  گناهــکاری 

لحظــه مجبورید ثابت کنید که بی گناه هســتید. این 
درست همان چیزی اســت که در رمان «محاکمه»  
اتفــاق می افتد. این شــخصیت (گرگوار سامســا) از 
خواب بیدار می شــود و می بیند بــه او می گویند باید 
لایحه ای بنویسی و ثابت کنی که بی گناهی. در اینجا 
هجوم عجیبی به شخصیت انسان صورت می گیرد. 
پرســش من بیش از هر چیز این بود کــه چرا افراد 
و اقشــار و گروه های مختلف باید یک انسان حساس 
و نخبــه را تــا این  انــدازه زیر فشــار بگذارند؟ آنچه 
می خواســتم در اجــرا بیاورم نوعی دفــاع از روح و 

اندیشه انسان های بزرگ بود. 
 در رویکرد اجرائی به چه صورت سعی کردید  �

به کافکا نزدیک شوید؟ 
حــس کردم بهترین و درســت ترین شــکل برای 
اجرا، اکسپرسیونیســم اســت؛ یعنی دیــدن حادثه، 
فضــا، ریتــم، رنــگ و همه چیــز از دیــدگاه مرکزی 
قهرمــان اصلی. همه چیز از فکــر و ذهنیت او دیده 
می شــود و این درســت  ضدواقع گرایی اســت که 
اصالــت را بر ابژکتیویته یا عینیت می گذارید. اصالت 
و زیبایی شناســی این گونــه کارهــا مبتنی بر ذهنیت 
قهرمان  به ویژه ذهنیت  اســت؛ 
اصلی. به همیــن دلیل فضایی 
که طراحی کردم، کتاب اســت 
و نوشــته های خــودش. کــف 
اســت.  ســفید  صفحات  زمین 
خود او و آن زنان از دل کتاب ها 
درمی آیند؛ آن زنان در واقع هم 
نمود چهار رمان اساســی و هم 
تعــداد خواهرهــا و همچنیــن 
تعداد عشــق هایی هســتند که 
پیدا کرد و هیچ کــدام به نتیجه 
اجرایی  شــیوه  بــرای  نرســید. 
بیشــتر به پرش رنگ و لکه های 
رنــگ که روی هم بنشــینند و جهش های حرکتی و 
جهش های حسی و بیان توأم با زجر و رنجی که این 
آدم تجربه کرده اســت، پرداختم. بازیگر نقش کافکا 
(نوید نوروزی) را خیلی  بلندتر از بقیه انتخاب کردم 
و لباسی با آستین های بلند، و شلواری کوتاه بر تن او 

به نشانه نوعی عدم تعادل. 
 چرا بازیگران جوان را انتخاب کردید؟  �

هم دلیــل انتخاب این نمایش نامــه و هم انتخاب 
بازیگــران این اســت که به شــدت علیه تئاتــر تجاری 
چهره محور هســتم. تئاترهــای مبتنی بــر چهره هایی 

که به آنها ســلبریتی می گوینــد، درواقع کاری جز پول 
جمع کردن ندارنــد و به همین دلیل اصــل برای آنها 
شــخصیت بازیگر است و محبوبیت او تا عده ای بیایند 
و بــرای آنها پول بپردازند و دیگر محتوا مهم نیســت. 
حتی برای جلب مشــتری به انســانی ترین محتواها تا 
می توانند ســس و پیاز داغ رقص و آواز و آتراکســیون 
اضافه می کنند تا هر چه بیشــتر به سطح بیاید و  قابل 
فهم تر برای کســانی باشــد کــه دنبال تفنــن و تفریح 
هســتند، نه تعمق و معنا. می خواستم بگویم برخلاف 
موجی که اخیرا ایجاد شــده اســت، هنــوز تئاترهای 
جــدی و حرفه ای، فکری و فرهنگی، بدون توســل به 
چهره های نامی می توانند وجود داشــته باشند و اصلا 
کار ما همین است: دفاع از زیبایی محتوا و زیبایی شکل 
نمایش، نه ساختن یک فضای مفرح برای وقت کشی و 
لذت بردن یک عده پولدار. من به دنبال تئاتری هستم که 
روح فرهنگی داشته باشد و قبل از هر چیز، تئاتر باشد. 
به روح و اندیشــه و زیبایی شناسی ما تلنگر بزند. جدی 
برخورد کند. نباید بگذاریم این نوع تئاتر فراموش شود. 
البته مانعی نمی بینم برای آنکه نوکیسه ها به تماشای 
آتراکسیون و ساز و آواز بروند، ولی ما نیز حق داریم که 
با بخش فرهنگی جامعه که دنبال تئاتر جدی هستند، 

هم راستا باشیم و ارتباطمان را قطع نکنیم. 
 چرا دراین ســالن (تماشاخانه شــانو) دور از  �

اجرا  تئاترشــهر  مکان های شناخته شــده تر مثل 
می کنید؟ 

تئاتر خصوصــی یعنی تئاتری که متعلق به خود 
کارگردان باشــد. دولت هنوز به این تصمیم نرسیده 
کــه تئاتر در اختیار امثال مــن قرار بدهد؛ با این همه 
ســابقه و این همه کار و جدیت. دولت به ما اعتماد 
ندارد. من بــرای آنکه بتوانم آثار مــورد علاقه ام را 
اجرا کنم و گروهم مســتقر باشــد، ناچارم دنبال یک 
مکان باشــم. به این علت با قرض و مشکلات بسیار 
این مــکان را به صورت تجاری و برای پنج ســال از 
یک نفر اجاره کردم و خیلی هزینه کردم تا به شــکل 
یک مکان فرهنگی تئاتری دربیاید. می خواهم در آن 
آثار جــدی و در مرحله اول آثار خودم اجرا بشــود. 
تا به میل خــودم انتخاب کنم. در ســالن های دیگر 
بایــد گدایی کرد و از کارمندهــای دون پایه خواهش 
کــرد تا به من ســالن بدهند؛ افرادی که حتی اســم 
نمایش هایی که من برای اجرا پیشــنهاد می کنم، به 
گوششان نخورده اســت. پس به این فکر افتادم که 
جایی درســت کنم تا آثار مورد علاقه و به ســبک و 

سیاق خودم را اجرا کنم. 
 برای بعد چه برنامه ای دارید؟  �

چند نمایش نامه در دســت دارم. دو نمایش نامه 
که خودم نوشــته ام: «ســکوتت برای کشتنم کافی 
است» و «سفرنامه آبجی مظفر»؛ همچنین «ترس و 
نکبت رایش سوم» برتولت برشت و یک نمایش نامه 
از شکســپیر. امیدوارم تا ســال دیگر و شب عید این 

چهار نمایش نامه را اجرا کنیم. 

اولا «قانون مورفي» مصداق بارز تک چشــم در شهر کورهاست و این 
نمي دانم تعریف اســت یا تحقیر؛ اما مي شــود این گونه آغازید که فیلم 
در میان کمدي هاي «بفروش» این ســال ها، کمتر لودگي و بیشــتر تلاش 
در راستای سینمایي تمام ســرگرمي است و استراتژي اش دیوانه بازي در 
راستاي «سرکاري»هاي هوشمندانه و آغازش نه چندان بد. شروع فیلم، 
یک دزد و پلیس  بازي اســت که تا به امروز در ســینماي ایران این میزان 
خل خلي تعلیق وارِ آگاهانه بي ســابقه بوده و نماها -که با بدترین تدوین 
ممکن به هم چســبیده- و اسلوموشــن هاي تماما اشتباه و شوخي هاي 
سطحي، کاري مي کند که –به عنوان یک فیلم ایراني- تجربه اش نکردیم 
و اینها نه حُسن فیلم؛ بلکه به عقب ماندگي ما و سینماي ما پهلو مي زند 
و شــاید به همین علت اســت که این نه یک نقدِ صرف؛ بلکه یادداشتي 
اســت درباره جایگاه «قانون مورفي» در ســینماي ایران که در قیاس با 
ســینماي رو به ابتذالِ واقعیت نماي ما، نقاط قوت و ضعفش بررسي و 

به نقش «رامبد جوان» در سینماي ایران مي پردازد.
جهانــي اش هم ردیف هــاي  بــا  را  فیلــم  اگــر  اینکــه  ضمــن 
(اکشن-کمدي هاي مشهورِ این ســال ها) بررسي کنیم، «قانون مورفي» 
خیلي فیلم توســري خوري است و واقعا جاي تأســف دارد که در سال 

۲۰۱۸ چنیــن اشــتباهات فاحشــي در فیلم نامــه، 
کارگردانــي و تمهیــدات تکنیکي اســت؛ اما فیلم 
دقیقــا همان چیزي اســت که ســینه فیل ها به آن 
مي گوینــد «باحال» و من خواهــم گفت: «هیجانِ 
صرف که کمتــر لود گي مي کنــد» و در انتها مانند 
دیگــر آثار صرفــا هیجاني ایرانــي (و حتي «رامبد 
جواني»)، روشنفکربازي درنمي آورد و پیام اخلاقي 

نمي دهد و ادعاي بزرگ در سر ندارد. 
کارش همان کاري اســت که از شهربازي انتظار 
داریم و فیلم ســاز نیز همین را مي خواهد و همین 
را بلد اســت. نگاه کنید به نقد فیلم «نگار» (فیلم 
پیشــینِ «رامبد جوان») که در همین ستون نوشته 
بودم: «روشــنفکري ذهني، بدویــت عیني»؛ چون 
آنجا پاي فیلم ســاز فراتر از دانسته هاش رفته بود. 
پتانسیل «رامبد جوان» همین است و من -با اینکه 
ســلیقه ام ذره اي همســو با بهترین آثــار این گونه 
فیلم ها نیســت («قانــون مورفي» کــه جاي خود 
دارد)- به عنــوان یــک منتقد وظیفــه مي دانم در 

دفاعي نســبي از تلاشي در راستاي اکشن-کمدي ساختن و مبتذل نشدن، 
بنویســم و از کارگردان «اســپاگتي در هشــت دقیقه» در بدترین حالت 
(بدترین براي من و بهترین براي فیلم ســاز)، انتظار «آقا و خانم اسمیت» 
(داگ لیمان) و «مردان ســیاه پوش» و «جاسوس» (ساخته پال فیگ) را 

هم ندارم.
دوم اینکــه مي توان با بررســي نقش آفریني ها، فیلم ها و ســریال ها، 
برنامه ســازي ها و مجري گري «رامبد جوان» به این مهم پي بُرد که فردِ 
مذکــور در ذات خود، مقدار زیادي مواد منفجره نهفته دارد که اغلب با 
بي تدبیري و نبود دانش کافي، این انفجار به تبعات بدي دست یافته و به 
ضد خود تبدیل شده است؛ و این بي تدبیري مي تواند از جانب تهیه کننده، 
نویســنده کمکي یا مســئولي دیگر اتفاق اُفتاده باشد که سعي در کنترل 

انفجار فیلم و جلوگیري از خودکشي فیلم ساز داشته است. 
رجوع کنید به «اســپاگتي...» و «پســر آدم، دختر حــوا» و بدترینش؛ 
«نگار» که در هر ســه این آثــار، فارغ از نقش تهیه کننــده (که مي تواند 
کنترل کننده بوده باشد یا نه)، نقش دیگري به عنوان یک فیلم نامه نویس 
میان مایه به چشــم مي خورد و وجود این دو آشپز (که قطعا یکي از این 
آشــپزها، به دیوانگي دنیاي «جوان» نزدیک هم نبوده)، به شوري غذا و 
ضعف بي بروبرگرد فیلم انجامیده اســت. در «ورود آقایان ممنوع» البته 
همه چیز متفاوت اســت و به علت وجود یک فیلم نامه نویس متوســط 
-که همواره بر الگوهاي رایج روایي آمریکایي متکي است- با خودکشي 
«رامبد جوان» مواجه نیســتیم و حالا در «قانون مورفي» این خودکشي 
به بالاترین حد خود دســت یافته؛ اما پیداست که در مقایسه با باقي آثار 

نام برده، جایگاه بهتري دارد؛ زیرا فیلم تماما خودکشــي است و سرکاري 
و هیجاني و «دیوانه بازي».

 انگار یا کسي باید با ارائه فیلم نامه اي «رامبد جوان» را سخت کنترل 
کند (مثل «قاسم خاني») یا اصلا کســي اطراف این بمب ساعتي نگردد 
و بگذارد همه چیز به نابودي کشــانده شود. در این حالت تنها به دو چیز 
نیاز داریم: فیلم نامه اي درست و تیم اجرائي کارگشا که «قانون مورفي» 

از فقدان هر دو رنج مي برد.
ســوم و آخر هم بازمي گردم به آغاز: «قانون مورفي» در طول زماني 
درخور توجه، دو پلیس نشــان مي دهد که دارند مسخر گي درمي آورند و 

مي خندانند و آدم بده اي دارد فرار مي کند.
 ماشــین آقا دزده وارد یک پاساژ مي شــود و پلیس ها به دنبال آن و... 
تقریبا هر شــامورتي ای که تصور کنید، درآورده مي شود تا ما بترسیم، به 
وجد بیاییم و بخندیم (که البته چیزي که اهمیت دارد، تلاش در راستاي 
القاي این عواطف اســت؛ وگرنه خوابــش را ببینید اگر من یکي خندیده 
باشــم یا هیجاني داشــته باشــم)؛ اما در انتها اصلا نمي فهمیم سارق 
چه شــد! کجا رفت؟ دعوا ســر چه بود؟ و بعدتر که این حجم از تعلیقِ 
دیوانه وار را به کل ســرکاري درمي یابیــم، تکلیف مان با «قانون مورفي» 

معلوم مي شود. 
این سر کار گذاشــتن ها نیز کاملا هوشــمندانه اســت و برمي گردد به 
همــان ذات انفجاري کارگردانش و از خلال این راهبرد، «مهناز افشــار» 
تیر مي خورد (!) و در طول فیلم، این شوخي مدام تکرار مي شود تا حتي 
به وقت دوست کُشــي «بهمن» (امیر جعفري)، حواس مان ســمت یک 

فیلم جدي نرود.
در پایان نیــز راهبردِ سرکار گذاشــتن، به اوج خود 
مي رســد؛ وقتــي «امیر جدیــدي» -کــه اینک در 
کســوت یک روح درآمده- با آدم هاي زنده ارتباط 
برقــرار مي کنــد، و بَد مَــن داســتان (منوچهر) را 
همــان «مورفي» مي بیند و انتقــام زندگي اش را از 
«منوچهر/مورفي» مي گیرد و با موســیقي سرتاسر 
خل وار، فیلم تمام مي شــود. در کنــار اینها اضافه 
کنید صحنه هاي نسبتا جالبي مثل حضور «سیروس 
گرجستاني» را که وســط تعلیق، خنده مي اندازد. 
ضمنا صحنه هاي خیلي بد هم کم نیستند که فیلم 
را جاي بدي سوق مي دهند؛ مثل صحنه رقص که 
لودگي اســت یا لحظه پیداشــدن کودکِ «بهمن» 
و رفتارهــاي عاطفي که از لحــنِ خل خلي بیرون 
مي زنــد؛ اما با تمــام این رخدادهــاي ناگوار، فیلم 
از خیلي آثار غیر جدي ســینماي ایران بهتر اســت. 
آینــدگان ببینند چه ســینماي مفلوکي داریم و من 

هنوز نمي دانم دارم تعریف مي کنم یا تحقیر!

گفت وگو با قطب الدین صادقی درباره «کافکا با من سخن بگو»

کار ما دفاع از زیبایی محتوا و زیبایی شکل است
 ساسان گلفر

یادداشتي بر  فیلم «قانون مورفي»
پادشاهِ کورها؛ مورفی

 علی فرهمند
«روما» بهترین فیلم سال به 

انتخاب منتقدان لندن
گــروه هنر: جوایز ســالانه حلقه منتقــدان لندن،  �

جایــزه بهتریــن فیلــم و کارگردانی ســال را به فیلم 
مکزیکی «روما» داد، اما بیشــترین جوایز در نهایت به 
فیلم انگلیســی «محبوب» رســید. «روما» که حضور 
بسیار موفقی در جوایز سینمایی امسال داشته است، 
ابتدا قرار بود در جشــنواره کن ۲۰۱۸ رونمایی شــود، 
اما به ســبب اختلافات میان جشــنواره کن و کمپانی 
نتفلیکس در نهایت در جشــنواره ونیز ســال گذشته 
بــرای نخســتین بار روی پرده رفت و توانســت جایزه 
شــیر طلای بهترین فیلم را به خــود اختصاص دهد. 
«کــوارون» که ســاخت فیلم معروف «هــری پاتر و 
زندانی آزکابان» و همچنین درام فضایی برنده اسکار 
«جاذبــه» را در کارنامه ســینمایی دارد، عنوان کرده 
کــه فیلم جدیــدش؛ «روما»، تا حد زیادی بر اســاس 
زندگی نامه خودش نوشته شده و درباره بزرگ شدن او 
در منطقه «روما» در حومه شهر مکزیکوسیتی است. 
این فیلم که نماینده سینمای مکزیک در شاخه بهترین 
فیلم خارجی اســکار ۲۰۱۹ است، در سایر بخش های 
اسکار نیز از شانس های اصلی کسب جایزه محسوب 
می شود.  اما فیلم «محبوب»، به کارگردانی «یورگس 
لانتیموس»، با ادامه حضور درخشــان خود در فصل 
جوایز سینمایی، چهار جایزه بهترین بازیگر زن (اولیویا 
کلمن)، بازیگر نقش مکمل زن (ریچا وایس)، بهترین 
فیلم نامــه و همچنین جایزه بهتریــن فیلم بریتانیایی 
ســال را از جوایــز ســالانه حلقه منتقــدان نیویورک 
کسب کرد. در سایر شاخه ها، «اتان هاوک» برای فیلم 
«اولین اصلاح شــده» برنده جایزه بهترین بازیگرد مرد 
نام گرفــت و جایزه بهترین بازیگــر نقش مکمل مرد 
به «ریچــارد ای. گرانت» برای بــازی در فیلم «هرگز 
می توانی مرا ببخشی؟» رسید. «آنیس وارد»، سینماگر 
کهنه کار فرانســوی، برای ســاخت فیلــم «چهره ها 
مکان ها» جایزه بهترین مســتند را به خود اختصاص 
داد و «پــدرو آلمادوار» نیز طبق اعلام پیشــین، جایزه 

دستاورد سینمایی را از منتقدان لندن دریافت کرد. 
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